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علویه خانم

 نویسنده▪: ▪
صادق▪هدایت

آخرین▪چاپ:▪1390 ▪
انتشارات:▪با▪هم▪ ▪

تعداد▪صفحات:▪138 ▪

داستان بلند »علویه خانم« در سال ۱۳۲۲ منتشر شد. 
شخصیت اصلی این داستان، علویه خانم، زنی بدنام است 
که به قصد زیارت راهی ســفر می شود. در خلال این سفر 
علاوه بر ماجراهایی که برای او پیش می آید، بازگشت هایی 
بــه گذشــته او نیز صورت می گیــرد و دچار شــک و تردید 

می شود...

سگ ولگرد

 نویسنده▪: ▪
صادق▪هدایت

آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
 انتشارات:▪مجید ▪

)به▪سخن(
تعداد▪صفحات:▪▪120 ▪

مجموعه داستان »ســگ ولگرد« در سال ۱۳۲۱ منتشر 
شــد. این مجموعه مشــتمل بر هشــت داســتان اســت. 
داســتان »ســگ ولگرد« که نام کتاب از آن گرفته شــده، 
درباره یک ســگ اصیل اســکاتلندی به نام پات اســت که 
پس از گم کردن صاحبش، سرگردان شده و از انسان ها آزار 
می بیند. پات سگی معمولی نیست؛ او در آرزوی بازگشت 
به دوران کودکی اســت و در ته چشم هایش روحی انسانی 

دیده می شود...

رباعیات خیام

 نویسنده▪: ▪
صادق▪هدایت

آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
 انتشارات: ▪

نشر▪چشمه
تعداد▪صفحات:183  ▪

هدایت درخصوص رباعیات خیام گفته بود:»این ترانه های 
در ظاهر کوچک ولی پرمغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی 
که در ادوار مختلف، انسان را سرگردان کرده و افکاری که جبرا 
به او تحمیل شده و اسراری که برایش لاینحل مانده مطرح می 
کند.« صادق هدایت شــیفته خیام بود و پژوهش های زیادی 
من باب خیام انجام داد که در نهایت منجر به چاپ کتاب های 

)ترانه های خیام( و )رباعیات عمر خیام( شد.

4

5

6

سوررئالیستی او در همین دوره تحریر شد مثل »بوف 
کور« مهم ترین و شــاخص ترین اثــر او، که مضمونش 
بیشتر اشــاره می کند بر تکرار بن بســت های تاریخ و 
تسلسل فرهنگی ما؛ با وجود گذشت چندین دهه از 
چاپ این کتاب هنوز منتقدان به عنوان متنی گشوده 
در پی کشفِ رمزهای تازه ای در آن هستند و از طرفی 
می توان این ادعا را کــرد که این کتاب نمونه ای قابل 
رقابت با ادبیات سوررئالیستی جهان است؛ آنطور که 
مایکل بیرد در کتاب »بوف کور؛ رمانی غربی« اثبات 
می کند که »بوف  کور« شــاهکاری از ادبیات جهانی 

است که به قدر کافی شناخته نشده است.
هدایــت از مهم ترین بنیانگذاران داستان نویســی 
نوین ایران بود. در طول حیــات ادبی او هیچ کدام از 
پیروانش نتوانســتند در شیوه و سبک نوشتن خود را 
به او برسانند. اگر چه محمد جمالزاده، بزرگ علوی و 
صادق چوبک هم صبغه ای در باب سبک نوین دارند، 
اما هدایت کار ویژه ای در داستان نویسی ادبیات ایران 
انجام داد، او نثر خشــک و بی روح ما را با آوردن زبان 
توده در گفتار شخصیت های داستانی اش و همچنین 
نثر خود، پویــا و متحرک کرد. همان طور که می دانیم 
زبان عامه زبانی جاندار اســت و مدام در حال زایش؛ 
هدایت با استفاده از این زبان خدمت بزرگی به زبان و 
ادبیات و فارســی کرد. او میان مردم رفت و با عادات و 
آداب آنها آشنا شد و از میان همان ها داستان هایش را 
با تجسس در روح و روان شان پی ریزی کرد، در جایی 
خودِ هدایت به این نکته اشــاره می کند، که »با وجود 
آنکه هیچ گاه ســر کلاس درس اتنولوژی رفته باشم، 
دست بر قضا یک اتنوگراف سرخود از آب درآمده ام.« 
)اتنولــوژی مطالعه در باب نــژاد، فولکلور، جغرافیای 
انســانی، زبان شناسی، بوم شناســی و مردم شناسی 

است.(
در نقل قولی از ســیمین دانشــور آمده اســت که 
وقتی برای اولین بار هدایت را در شیراز دید از سیمین 
خواست او را به محله های فرودست شهر ببرد. بعدها 
وقتی سیمین ساکن تهران شد و دوستی او و هدایت 
بــه مرتبــه پایدارتری رســید، هدایت اذعــان کرد که 
داســتان های »داش آکل«، »علویه خانم«، و »ســگ 
ولگــرد« را از همــان محله هایــی که ســیمین او را به 
آنجا برده بود )محله های ســرتل حصیرباف ها، محله 
یهودی ها و آسیاب سه تایی شیراز( و دیگر محله های 

فقیرنشین در ذهنش ساخته بود.
آثار هدایت از نظر ســبک و محتــوا برای مخاطب 
دوره او تازگــی و ویژگــی خــاص خود را داشــت. او با 
اســتفاده از علــم روان شناســی و اســتفاده از دانش 
داستان نویســی راه تازه ای در نوشتن آغاز کرد. قبل 
از آن، زبان داســتانی، زبانی خطی و کلیشه ای بود، 
امــا او بــا کاربــرد نمــاد و به صورتی غیرمســتقیم، با 
اســتفاده از ترفندهای نوین روایت ســازی به آنچه که 

می خواست اشاره می کرد.
نمادها بهترین روش برای بیان محتویات ذهنی به 
شمار می روند. هر نماد می تواند تصویری محسوس و 

ملموس بر معنا و حقیقتی انتزاعی 
در ذهن قلمداد شــود. بسیاری از 
نویســندگان از ایــن تکنیک برای 
ارتبــاط بــا جامعه و بیان مســائل 
ناگفتنــی از آن اســتفاده کرده و 
می کنند. هدایت به دلیل شــرایط 
سیاســی و اجتماعــی دوره خود، 
نماد را بهترین راه برای رسیدن به 
اهداف موردنظر و انتقال معانی به 
مــردم در عصر اســتبدادزده خود 
یا  می دانســت؛ زمانی که شــاعر 
نویســنده نمی تواند مفاهیم خود 
را عریان و مســتقیم بــه خواننده 

ارائه دهد از نماد استفاد می شود. البته نمادگرایی در 
ادبیات معاصر ما مشابه سمبولیسم غربی، تلاشی از 
نوع هنر برای هنر نیســت، بلکه استفاده از این ابزار 
نمودی از خفقان و ســرخوردگی و فقــدان آزادی در 

بیان است.
کاربرد موتیف ویژگی مدرن دیگری در داستان های 
هدایــت بود که به آنها معنای خــاص خود را می داد. 
نشانه های یأس، بدبینی، مرگ، بی ارادگی، مخصوصا 
جدال بین مرگ و زندگی، نقاشی و موسیقی، تیرگی، 
سرما و سایه در روایت های او به اشکال متفاوت دیده 
شــده اســت. برای مثال بســیاری از شخصیت های 
داســتانی او نوازنده انــد؛ فرنگیــس در »شــب های 
ورامین« ســه تار می زند، ســیاوش، عباس، آمیرزا در 
»ســه قطره خون« تار می زنند. یا نقاشی؛ طرحی از 
قلمدانی با تصویر زن اثیری در »بوف کور« در صفحه 
اول و آخر ایــن چاپ، کار خودِ هدایت اســت. طرح 
جلــد اولین چاپ »حاجی آقا« هم از خودش اســت. 
موتیف هــای عاطفی مثــل حیوان دوســتی یا برتری 
سرنوشــت بر اراده آدمی که نمونه اش را در داســتان 
»گوژپشــت« می بینیم؛ داود شــخصیت داستانی به 
دلیل معلولیت در مقابل سرنوشت هم تسلیم است و 

هم خود را منزوی می داند.
فضاهــای تیــره، هــوای ابــری و بارانی غــروب و 
گرگ ومیــش نیــز از تعابیــر تکرارشــونده در کارهای 
اوست. در بســیاری از داســتان هایش حادثه اصلی 
در تاریکــی یا غروب اتفاق می افتد، مثل خودکشــی 
»آبجــی خانــم« یــا کشته شــدن »داش آکل« که هر 
دو اتفــاق در شــب رخ می دهد، همچنین اســتفاده 
از ســایه در »بــوف کور« که در آن راوی با ســایه خود 
حرف می زند. یا در »شب های ورامین« که شخصیت 
داســتانی به ســایه خودش نگاه می کند کــه در نور 
فانوس بلند و کوتاه می شــود یا در »عروســک پشت 
پرده« که مهرداد زندگی خود را مرور می کند که انگار 

همه آن در سایه گذشته است.
صــادق هدایــت همچنین بــه شــکلی هزل گونه 
خرافه، جهل، فریب و دروغ رجاله ها را به باد تمسخر 
می گرفت. در »بوف کور« اشــاره بــه رجاله ها و امیال 
حیوانــی آنها به خوبی مشــهود اســت، او از ادبیات 
جهان اطلاعات وســیعی داشت؛ ارزش هر کار ادبی 
را به صورت فنی می دانست و به ادبیات کهن خود نیز 
اشراف کافی داشــت، با سفری که در سال ۱۳۱5 به 
هندوستان کرد با زبان پهلوی آشنا شد و بعدها طرح 

»بوف کور« را در همان جا نوشت.
دکتر پرویز خانلری در باب محاســن شــخصیتی 
او گفته اســت: »هدایت دوســتان بســیاری داشت؛ 
گروهی شــیفته هنرش بودنــد و به او به چشــم یک 
نویســنده خاص نگاه می کردند، عده ای شیفته مرام 
و اخلاقش بودند، او مردی باوقار و نجیب بود، محترم 
و مودب. شــخصیت او طوری بود که همه را مجذوب 

خود می کرد.«
هدایــت آثار بســیاری از نویســندگان مطرح مثل 
فرانتس کافــکا، آنتوان چخوف، و 
ژان پل ســارتر را به فارسی ترجمه 

کرد.
و عاقبــت همــان جــدال بین 
مرگ و زندگی که در اغلب کارهای 
او برجســته است، ســرانجام او را 
مغلوب مــرگ دردناکی کــرد و در 
4۸ ســالگی با خودکشــی او را به 
آغوش مرگ ســپرد؛ امــا روح او تا 
ابد بر ادبیات فارسی سایه انداخته 
اســت. از همین منظر اســت که 
می توان او را به نوعی روحِ داستان 

نوین فارسی دانست.

هدایت کار ویژه ای در 

داستان نویسی ادبیات 

ایران انجام داد، او نثر 

خشک و بی روح ما را 

با آوردن زبان توده 

در گفتار شخصیت های 

داستانی اش و همچنین 

نثر خود، پویا و متحرک 

کرد. همان طور که 

می دانیم زبان عامه 

زبانی جاندار است و 

مدام در حال زایش؛ 

هدایت با استفاده از 

این زبان خدمت بزرگی 

به زبان و ادبیات و 

فارسی کرد. او میان 

مردم رفت و با عادات 

و آداب آنها آشنا شد 

و از میان همان ها 

داستان هایش را با 

تجسس در روح و 

روان شان پی ریزی کرد


